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 تأثیر اساسی داردبر معیشت کارگرانتصمیمات شورای  عالی  کار 
ایلنــا: معــاون روابــط کار وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و دبیــر شــورای 
 عالی کار گفــت: رســالت و نقش اصلی 
وزارت کار به نمایندگــی از نهاد دولت در 
شــورای  عالی کار، تنظیم گری بر  اســاس 
پایبندی به اصل ســه جانبه گرایی اســت. 
پروانــه رضایی بختیــاری، معــاون روابط 
کار وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
در سیصد و ســی  و دومین نشســت شورای 
 عالی کار که با حضــور  احمد میدری   وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، نمایندگان 
تشــکل های کارگری و کارفرمایــی برگزار 
شــد، مهم ترین دغدغه دولــت چهاردهم 
را تأمین و بهبود معیشــت کارگران عنوان 
کرد. او افزود: با تشــریک مساعی و رعایت 
اصــل ســه جانبه گرایی در شــورای  عالی 
کار، باید به ســمت یافتن راه حل، شیوه ای 
منطقی و نــگاه همه جانبه بــرای تعیین 
حداقل مزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴ 
حرکت کرد. رضایی بختیاری ضمن تأکید بر 
شناســایی عوامل افزایش بهره وری نیروی 
کار در کشور گفت: تصمیمات شورای  عالی 
کار بر معیشــت کارگران، اشتغال کشور و 
میران نرخ تورم در کشــور تأثیرات اساسی 
دارد. معاون روابــط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اشاره کرد: در این نشست 
طرفین بر ضرورت حفظ اشتغال و افزایش 
آن تأکیــد کردند. رضایی بختیــاری یادآور 
شد: ســعی می کنیم با جهت گیری درست 
و تدریجــی گام های بعــدی را به گونه ای 
برداریــم که فاصله میــان هزینه زندگی و 
دســتمزد کاهــش یابد. او این نشســت را 
مثبت توصیف کرد و گفــت: امیدواریم به 
راه حل هایی دســت یابیم کــه تا حدودی 

پاسخ گوی انتظارات باشیم.

را می شنوید؟صدای نجیب جامعه کارگری 
ایلنا: رئیس کانون بازنشستگان خراسان 
رضوی  با بیان دردهای جامعه کارگری 
و بازنشســتگان، از مسئولان خواست تا 
به وضعیت معیشــتی این قشــر توجه 
کننــد. علی اصغر رضایی در ســیزدهمین 
اردوی آموزشی و تفریحی و زیارتی اعضای 
بازنشسته  کارگران  کانون های  هئیت مدیره 
مســتمر بگیران مازنــدران که در مشــهد 
برگزار شــد، با اشاره به نقش پیش کسوتان 
جامعــه کارگری در تاریخ انقلاب و دفاع از 
کشور، خواســتار توجه بیشتر به وضعیت 
معیشــتی این قشــر شــد. او بــا تأکید بر 
اینکــه بازنشســتگان و کارگــران همواره 
در صحنه هــای مختلف انقــلاب، جنگ و 
تحــولات اقتصادی کشــور حضــور فعال 
داشــته اند، بیان کرد: ما انقلاب کردیم، در 
جنگ شرکت کردیم و در تحولات اقتصادی 
نقش اصلی داشتیم، اما امروز با مشکلات 
جدی معیشــتی روبه رو هســتیم. رئیس 
کانون بازنشستگان خراسان رضوی با اشاره 
به وضعیت اقتصادی دشوار بازنشستگان، 
بیــان کرد کــه بســیاری از آنــان زیر خط 
فقــر زندگی می کنند و حقوق شــان کفاف 
هزینه های اولیه زندگی را نمی دهد. رضایی 
خواستار حضور نمایندگان بازنشستگان در 
شــورای عالــی کار و شــورای  عالی تأمین 
اجتماعی شــد و گفت: بازنشســتگان باید 
در تصمیم گیری هایــی کــه مســتقیم به 
زندگی آنان مربوط می شــود، نقش داشته 
باشــند. ما نبایــد از تصمیم گیری ها حذف 
شــویم. رضایی همچنین به فســاد مالی 
در برخی نهادها اشــاره کرد و از مسئولان 
خواســت تا با شفافیت بیشــتر و مبارزه با 
فســاد، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور

 کمک کنند.
او با بیان اینکه بسیاری از بازنشستگان 
بــا مشــکلاتی ماننــد بــی کاری فرزندان، 
ازدواج جوانــان  و  درمانــی  هزینه هــای 
دست و پنجه نرم می کنند، خواستار حمایت 
بیشــتر دولت از این قشر شد. رئیس کانون 
بازنشســتگان خراســان رضوی با تأکید بر 
لــزوم حفظ آرامش جامعــه و حرکت در 
چارچوب قانون، از بازنشســتگان خواست 
تا بــا رعایــت قانــون و دوری از اقدامات 
غیرقانونی، خواســته های خود را به گوش 
مســئولان برســانند. رضایــی همچنین از 
مســئولان خواســت تا به خواســته های 
بازنشســتگان گــوش دهند و آنــان را در 
اســتفاده از منابع عمومی کشــور سهیم 
کنند. او با اشاره به نقش رهبری در هدایت 
کشور، بیان کرد: اگر توصیه های دلسوزانه 
و حکیمانه رهبری به درستی اجرا می شد، 
وضعیــت زندگی بازنشســتگان و کارگران 
بهتر از این بود. رضایی بــا انتقاد از برخی 
مســئولان که به جای خدمت به مردم، به 
فساد روی آورده اند، خواستار برخورد قاطع 

با این افراد شد.

همه چیزمان باید به همه  چیزمان  بیاید

فیلم کمال الملک ســاخته علی حاتمی یک سکانس دارد که شاه 
می گوید: همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. اتابک بدش نیاید 
ما که صدراعظمی مثل بیســمارک نداریم تا نقاشی باشــی آن طور داشته 

باشیم... .
ایرانِ ما کشــور ادبیات خیز اســت. هر گوشــه اش را که ببینی، شاعری 
متولد شــده اســت. اینجا کشــور متل ها و ضرب المثل هاست؛ یعنی برای 
هــر موقعیتی که تصورش را بکنید، ضرب المثل مطابق شــان در این زبان 
داریــم. در کنار تمام این کنایه ها و اســتعاره ها که در قالب جملات نغز و 
ضرب المثل و... به کار می رود، ضرب المثلی در جامعه اســتفاده می شود 
که «شاه» هم استفاده کرده است و در آن می گویند «همه چیزمان به هم 
چیزمان می آید». به طور طبیعی این جمله وقتی استفاده می شود که فرد 
عصبانی اســت و مراد هم از اســتفاده چنین جمله ای، این است که حالا 
اگر فلان نکته ســامان ندارد، به این دلیل اســت که هیچ چیز دیگر دارای 

سامان و قرار نیست.

برق هست، گاز نیست 
اواســط همین هفته جاری بود که در میــان اخبار قطعی برق و آمدن 
ویروس چینی و کلی نابســامانی دیگر، یکی اش خیلی به چشــم می آمد. 
خبری که هرچه بگویی از میزان تلخی اش کم نمی شــود. خبر این اســت 
که عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفته است: هماهنگی میان 
نمایندگان مجلس و دولت ســبب شــده که وضعیت تأمین برق به ثبات 
برســد، اکنون با کمترین میزان خاموشی ها روبه رو هستیم و نگرانی کنونی 

ما برای تأمین گاز است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم، 
در پاسخ به گله مندی صنایع از عملکرد وزیر صمت در بحران انرژی گفت: 
نگاهی که صنایع به موضوع ناترازی انرژی در کشور دارند، تک بعدی بوده 
و بر  اســاس این اســت که این نتیجه را حاصل کرده اند که دولت و به ویژه 
وزیــر صمت به این امر توجه کافی مبذول نمی دارد، اما ما در مجلس و از 
نزدیک شاهد هستیم که ایشان وظایف خود را انجام می دهند؛ ضمن اینکه 
در کمیسیون صنایع ترکیب وزرای نفت، نیرو و صمت حضور داشتند و در 

تلاش برای حل مسائل بودند.
او افزود: ناترازی انرژی کنونی حاصل قصوری است که در تابستان رخ 
داده بود. در تابســتان منابعی باید ذخیره و در زمستان به نیروگاه ها تزریق 
می شــد اما در بحبوحه تغییر دولت این اتفاق نیفتاد و در نتیجه وضعیت 
کشــور در تأمین انرژی بسیار بغرنج شــد. با این حال این پیچیدگی تنها به 

صنعت محدود نبود و خانوار را هم درگیر کرد.
پوردهقان تصریح کرد: در این شــرایط وزیر صمت نیز به شــدت پیگیر 
موضــوع کمبــود بــرق و گاز صنایع بوده انــد و ترکیــب هماهنگی میان 
نمایندگان مجلس و دولت ســبب شــده که وضعیت تأمین برق به ثبات 
کنونی برسد. به همت وزارت نفت از شدت چالش تأمین خوراک نیروگاه ها 
کاســته شــده و با کارآمــدی وزارت نیرو کشــور اکنون بــا کمترین میزان 
خاموشی ها روبه رو هستیم و نگرانی کنونی ما برای تأمین گاز است. با این 
حال به صنعت حق می دهیم که با توجه به سهم ۵۰ درصدی که در ایجاد 

تولید ناخالص داخلی کشور دارد، مطالبه گر باشد.

ضرب المثل کاربردی
آن ضرب المثل که ابتدا عرض کردم، دقیقا چنین جایی قابلیت استفاده 
دارد؛ یعنی این روزها وقتی می خواســتیم در تاکسی و اتوبوس یا هر جای 
دیگر، خبر از نامرادی ها بشــنویم، همان ضرب المثل آقای شــاه را باید به 
کار می بردیم و هر جای کوچه و خیابان را که تماشــا می کنیم، هم همین 

ضرب المثل مثل ذکر در ذهن مان می چرخد. 
به ویژه اگر یک  مقام مســئول بعد از آن روزهای قطعی برق که پشــت 
ســر هم برق نبود و ملت ســاعاتی از روز را با بی برقــی زندگی می کردند، 
بگوید برق داریم، اما حالا نگران گاز هستیم، باید گفت: واقعا همه چیزمان 
بــه همه چیزمان می آیــد. حالا بدتر اینکه رئیــس توانیر هم چندی پیش 
اظهارنظــر کرده بود باید نگران گازوئیل هم باشــیم؛ زیرا که همین چندی 
پیــش، در انتهای پاییز ســال جاری، مصطفی رجبی مشــهدی، مدیرعامل 
توانیــر، به عنوان فردی مطلــع خبر از کاهش ۲۰ تــا ۳۰ درصدی گازوئیل 
تحویلی به نیروگاه ها داد. اقدامی که شــنیده ها نشــان می دهند نقشــی 
پررنــگ در ناترازی و قطعــی پی در پی برق در روزها و هفته های گذشــته 

داشته است. 
اینکــه همه چیزمان به همه چیزمان می آیــد، بخش بدتری هم دارد؛ 
چــون باز هــم در همین هفتــه بود که یک  اســتاد دانشــگاه در معرض 
پرسشــی درباره ذخایر گازوئیل کشــور قــرار گرفت و پاســخ داد: به نظر 
می رســد بخش مهمی از ذخایر گازوئیل کشــور به فروش رســیده، ولی 
مشــخص نیست به داخل فروخته شــده یا خارج. در هر حال ما در کشور 
ارگان هایی داریم که شــرکت پالایش و پخش باید به آنها پاســخ گو باشد 
و مشــخص کند چه مقدار تولید شــده و چگونه این تولیدات توزیع شــده 
اســت. من تردید ندارم که اگر مشخص شود شرکت ملی پالایش و پخش 
خود رأســا چنین اقداماتی کرده یــا صلاح مردم ایــران را در نظر نگرفته 
باشــد، مجبــور به پاســخ گویی خواهند شــد و با متخلفــان احتمالی آن 

برخورد می شود.
این داستان و موضوعات سلسله وار، روایت تلخی است از نوع مدیریت 
در یکــی از مهم ترین موضوعات که ممکن اســت بــه نارضایتی عمومی 
بینجامــد. ایــن روایت آنجا تلخ تر می شــود کــه روزی رئیس جمهوری از 
قاچاق فلان  قدر ســوخت روزانه از داخل به خارج خبر می دهد و ناترازی 
سوخت را به آن نســبت می دهد و بعد یک  مقام مسئول خبر می دهد که 
هر روز فلان  قدر از همین قاچاقچیان، سوخت خریداری می شود و هرچند 
فردایش وزارت نفت دســت وپا می زند و جوابیه می دهد که چنین است و 

چنان، اما همان جوابیه هم خودش می  شود یک درد.
اینها دقیقا همان چیزهایی اســت که ســامان را از حــوزه مدیریت این 
کشور برده اســت. کشور دچار ضعف بوروکراتیک شده که هر لحظه توان 
حل مســئله در آن کم و کمتر می شود. متأسفانه ایراد مسئله در این نظام 
بوروکراتیک این است که مسائل حل نشده در آن انباشت می شود. سخنان 
مســئولان هر بخش را ببینید. تقریبا خودشــان از همه چیز ناراضی اند. به 
 همین  دلیل به نظر در گام نخســت باید پیش از هر چیز ادبیات مســئولان 

درست شود.
همه این مسائل گفته شد تا تأکید کنیم که بعید به نظر می رسد آن طور 
که خود مســئولان گفته اند، با وجود کاهش ســاعات خاموشــی، مسئله 
ریشــه ای حل شود . این کشــور مطابق آنچه کارشناســان می گویند، برای 
بازســازی و نوسازی زیرســاخت ها به هر دلیل در دولت های پیشین اقدام 
درخورتوجهی انجام نداده اســت (این دولت هم کــه تازه روی کار آمده 
است) و حتی اگر درد مقطعی تسکین پیدا کند، چاره اش باید دائمی باشد.

روزنه

گذرگذر

مشهد و حاشیه نشینی
ســال های پیش بــود، در ابتدای دهه ۸۰ کــه قدم زدن در 
حاشیه های شهر مشهد هر هفته در سیاهه اعمالم نوشته شده 
بود. هی می گشــتم و می گشــتم و همه این گشتن ها تبدیل به 
کلمه می شد و از صفحات روزنامه و مجله سر در می  آورد. یک 
بار می شد «قلعه ساختمان؛ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» و یک 
بار دیگر «گلشــهر؛ نه خبری از گل است، نه خبری از شهر». آن 
روزها هیچ یــادم نمی رود، دولت «مراکز گذری» را راه انداخته 
بود کــه تعریفش کاهش آســیب های اجتماعی بــود. مراکز 
گذری در محلات حاشــیه شهر تأسیس شده بودند و معتادان 
را از هر نوع که بودند می پذیرفتند و به آنها خدمات بهداشــتی 
می دادند. یکــی از اقدامات آن روز این بود که به این جماعت، 
هر روز یک وعده غذای گرم می دادند و البته ســرنگ. خیلی ها 
هم اعتراض کرده بودند، اما دادن ســرنگ  تا حد زیادی باعث 
می شــد آنها از سرنگ مشترک استفاده نکنند و شاید به همین 
دلیل هم بود چند ســال بعد از ایــن اقدامات، آمار ابتلا به ایدز 
کمتر شــده بود یا شاید هم برای ما که آن روزها را دیده بودیم 
این تصور پیش آمده بود که ایدزی ها کمتر شده اند. مرکز گذری 
نوده در جاده قدیم قوچان شاید به این دلیل از خاطرم نمی رود 
که آنجا نخستین بار با یک زن ملاقات کردم که هم معتاد بود و 
هم مبتلا به ایدز و از قضا آن روزها و آن گزارش هم مثل همه 

گزارش های دیگر منتشر شد.
اینها هیچ وقت از ذهن پاک نمی شــود، اما حالا تمام آنچه 
بازتاب داده شده به نظر از میزان حاشیه نشینی در مشهد یا در 
هر شــهر دیگر کم نکرده است. هنوز آمارها نه تنها سر جایش 
باقی مانده که به نظر بیشتر هم شده است. هنوز وقتی مسئولان 
آمــار می دهند، این جملات گل درشــت محکــم توی صورت 
شــنونده می خورد که: مشهد با حاشیه ای که ۱۳ درصد گستره 
آن  را دربر گرفته و ۳۲ درصد جمعیت این کلان شهر را در خود 
جای داده، از شهرهایی است که بیشترین جمعیت حاشیه نشین 
را در کشــور دارد. و همان آمارهای دولتــی می گوید: بیش از 
یک میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کلان شــهر مشــهد در 
۶۶ پهنه حاشــیه ای این شــهر ســکونت دارند و این در حالی 
است که این پهنه ها میزبان بســیاری از اتباع مجاز و غیرمجاز 
کشــورهای همســایه اســت و این اتفاق باعث شــده مناطق 
نامتقارن شــهری در اطراف شــهر و در تماس با روســتاهای 
پرجمعیت چســبیده به این شهر، شرایط خاص زیستی را برای 

این کلان شهر رقم بزند.
سال گذشــته درست کمی بعد از نیمه دومین ماه پاییز، آن 
روزها که هنوز محمــد مخبر معاون اول رئیس جمهوری بود، 
به صورت سرزده در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد حضور 
یافت و با شــهروندان و بازاریان درباره مشکلات  حرف زد. بعد 
هم آمد و در نشســت با مسئولان خراسان رضوی شرکت کرد 
و گفت: باید با مســئولیت استاندار، فهرستی از اختیارات مورد 
نیاز برای حل مشکلات این بخش از شهر و تدوین سندی برای 
جلوگیری از گســترش ایــن مناطق تهیه و ارائه شــود. باید در 
ادامه اجرای طرح تحول در حاشیه شهر مشهد ارائه خدماتی 
همچون مســکن، آب و فاضلاب و ساخت مدارس در اولویت 
قرار گیرد. باید... . آن روز مخبر بایدهای زیادی را گفت و شــاید 
در میــان حرف های خصوصی ترش، تعــدادی از نبایدها را نیز 
گفته باشد، اما محصول آن بایدها و «نبایدهای احتمالی»، هنوز 
این اســت که بر اساس طرح جامع شهری، اســتاندارد تراکم 
جمعیت به ازای هر هکتار باید ۴۰ نفر باشــد اما در مشهد این 
میزان ۴۰۰ نفر، یعنی ۱۰ برابر میانگین استاندارد سکونتی است 
و بخش عمده این بار جمعیتی، مربوط به حاشیه این کلان شهر 
است؛ یعنی وضعیت طوری است که مشهد از حاشیه در حال 

رشد است نه از متن.
بماند که بعد از آن استاندار وقت توضیحاتی داد و آمارهایی 
را با رســانه ها در میان گذاشت. مثلا چندی بعد از آن گفت: با 
وجود اقدامات متنوعی که در حوزه های بهداشــت و سلامت، 
ورزشی، اشتغال زایی، مسکن و فرهنگی مناطق کمتربرخوردار 
شهر مشهد صورت گرفته است، همچنان با انباشت معضلات 
مانده از سال های گذشــته روبه رو هستیم که می طلبد با عزم 

جــدی مدیران اســتانی و اجرای هرچه  ســریع تر طرح تحول 
حاشیه شهر مشهد، شاهد توسعه و پیشرفت این منطقه تا پایان 
دولت سیزدهم باشیم. دولت سیزدهم هم تمام شد، اما مشهد 
همچنان دچار معضل حاشیه نشینی است و دست کم از روی 
اخبار، هنوز شاهدی بر این نیست که اوضاع بهبود یافته است.

پایتخت و حاشیه نشینی
روستانشــینی و شهرنشــینی خوبی اش این است که در آن 
تکلیف آدم ها روشــن اســت. حالا این موضــوع که جمعیت 
روستا نشــین ما از اوایل دهه ۵۰ کم و کمتر شــده و هر ســال 
بخشی از روستانشینان به شهرها آمده اند، جای خود، اما وضع 
طوری اســت که مطابق آمارهای آن روز، ۷۰ درصد جمعیت 
کشــور شهرنشــین بود و ۳۰ درصد روستانشــین ولی حالا این 
نسبت معکوس شــده اســت. و حتی اگر کارشناسان امر هم 
نمی گفتند، طبیعی بود که این جمعیت سرازیر شده، عموما در 
محلات حاشیه ای شهرها سکنا گزیده اند؛ یعنی درست همان 
محلاتی که در برخی موارد نه روستا بودنش معلوم است و نه 
شهر بودنش. استان تهران و به ویژه شهر تهران از جمله مواردی 
اســت که گمان می کنید باید همه جایش رفاه باشد، اما برخی 
اوقات تصاویری از حاشــیه تهران (از جاهایی که برق ندارد یا 
دیگر امکانات رفاهی) منتشــر می شود که آدم حیران می ماند. 

به قول قدیمی ترها هوش از سر آدم می پرد.
وقتی پــای صحبت مســئولی مانند رئیس  ســازمان امور 
اجتماعی می نشینید و درباره آمار حاشیه نشینی تهران صحبت 
می شــود، تازه می فهمید اوضاع چطور است. او در یک برنامه 
تلوزیونی گفته بود: اگر ســکونتگاه های غیررســمی را در نظر 
بگیریم، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در حاشــیه شهر زندگی می کنند. 
به گفته او بر اســاس تعاریف مختلف می توان گفت که در کل 
کشــور از هشت تا ۱۲ میلیون نفر در حاشیه زندگی می کنند. در 
مورد شهر تهران نیز همین است؛ اگر طبق تعریفی عام، مناطق 
پایینی شــهر را حاشــیه بدانید، جمعیت زیادی حاشیه نشــین 
هســتند، اما اگر منظورمان ســکونتگاه های غیررســمی است 
باید بگویم بیش از ۴۰۰، ۵۰۰ هزار نفر در حاشــیه شهر زندگی 
می کنند. یا پیش تر مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی 
شــهر تهران، به نیاز ســالانه به ۱۵۰ هزار واحد مســکونی، در 
۱۰ سال اخیر اشاره کرده بود که تنها سالانه برای ۶۵ هزار واحد 
مسکونی پروانه صادر شده است. او بخشی از معضلات درون 
شهر را به حاشیه نسبت می داد و تأکید داشت: این حقیقت تلخ 
در افزایش رشد قیمت مسکن وجود دارد که رشد چهار برابری 
جمعیت حاشیه نشین و اخراج شهروندان از تهران بی اثر نبوده 

است.
مدیرعامل ســازمان نوسازی شــهر تهران با اشاره به تأکید 
مقام معظــم رهبری مبنی بر ضرورت رونق بخشــی در حوزه 
مســکن و قانون جهش تولید مســکن، یادآور شــد: با تشکیل 
قرارگاه جهادی مســکن که مسئولیت پیشــبرد مأموریت های 
آن بر عهده ســازمان نوســازی شــهر تهران قرار دارد، تاکنون 
حــدود ۱۷۰ هزار واحد وارد مراحل نهایی صدور پروانه شــده 
و در این روند، شــهرداری علاوه بر تســهیلگری و مانع زدایی، 
بخشــی از اراضی متعلق به خود را نیز برای پیشبرد مسئولیت 
تأمین مســکن اختصاص داده است. به گفته این مقام مسئول، 
تأمین مســکن جایگزین بــرای حمایت از نوســازی بافت های 
فرسوده در کنار پیشــبرد مأموریت های قرارگاه جهادی مسکن 
در دســتور کار سازمان نوسازی قرار گرفته و این سازمان ضمن 
تسهیل فرایندهای مربوطه، با مشارکت در پروژه ها، سعی دارد 
قدرالســهم حاصل از کارســازی عوارض را به عنوان مســکن 
معــوض یا عوایــد به دســت آمده از واگذاری آنهــا به عنوان 
منابع مــورد نیاز را صرف نوســازی بافت های فرســوده کند. 
حاشیه نشینی البته یک عارضه جهانی است و ربطی به تهران 
و پاریس هم ندارد؛ زیرا در عمده کشورهای در حال توسعه این 
موضوع رواج دارد. مطابق آمارها ۴۲ درصد از جمعیت آسیا در 
سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. به عقیده کارشناسان 
«یکی از دلایل حاشیه نشینی، کثرت شهرنشینی بدون توجه به 
اصول و مؤلفه های شهرسازی است. علت دیگر نیز عدم توجه 

به مسائل ساختاری اقتصادی مثل عدالت اجتماعی است که 
باعث شــده تعدادی از شهرنشین ها نیز به حاشیه رانده شوند؛ 
افرادی که فقیر شده و به همین دلیل به نقاط ارزان تر می روند. 
در حقیقت می توان گفت که مسائل اقتصادی عامل اثرگذاری 

در ایجاد و تداوم حاشیه نشینی است».

آمار حاشیه نشین در کشور
درباره حاشیه نشینی «این تازه آغاز ماجرا ست»؛ در این زمینه 
گاه بحث بسیاتر جدی است و صورت امنیتی به خود می گیرد و 
گاه مسئله کاملا اقتصادی می شود. هرچه که هست، موضوع 
چنــان دارای اهمیت اســت که علی آقامحمدی به ریاســت 
«ســتاد طرح توانمندســازی و تحــول اجتماع محور محلات 
کمتربرخوردار کشور» انتخاب شده است تا با توجه به جایگاهی 
کــه دارد، مدیریت بخشــی از این ماجرا را بر عهــده بگیرد. او 
چندی پیش با همراهی چند عضو اتاق تعاون به دهلی نو رفته 
بود تا بتواند طرح ســاماندهی ۲۰۲۰ محله کم برخوردار را که 
توسط ایران در حال اجرا ست، معرفی کند. در خبرها هم آمده 
بود  بر اســاس اعلام رئیس اتحادیه بین المللی تعاون، اجرای 
طرح ســاماندهی ۲۰۲۰ محله کم برخــوردار، می تواند الگوی 
مناسبی برای سایر کشورها باشد و به عنوان یک تجربه در سایر 
کشورها نیز به اجرا درآید. همه اینها این احتمال را قاعدتا باید 
بدهد که آمار درستی از وضع حاشیه نشینی کشور داشته باشیم 
اما گویا این طور نیست. سال ۹۶ مجید روستا، عضو هیئت مدیره 
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، از زندگی 
۱۹ میلیون نفر در بافت فرســوده و سکونتگاه های غیررسمی 
سراسر کشور خبر داد. خبرگزاری میزان، به نقل از مجید روستا 
آورده بود: مطالعــات مختلفی درباره مقوله حاشیه نشــینی 
صورت گرفته و آماری در این رابطه به دســت آمده اســت. بر 
اساس بررسی های انجام شده، در حال حاضر ۱۹ میلیون نفر از 
جمعیت کشور در بافت های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه های 

غیررسمی زندگی می کنند.
روســتا از بررســی های انجام شــده درباره وضعیت برخی 
از محلات کشــور خبر داده بود کــه: در یک مطالعه، وضعیت 
دو هزار و ۷۰۰ محله که در مناطق حاشیه قرار داشتند، بررسی 
شد و این مطالعه در مساحتی به وسعت ۱۴۰ هزار هکتار انجام 
شــده است. مسئله ســکونتگاه های غیررسمی به یک دغدغه 
عمومی تبدیل شده و موضوعات مرتبط با آن، اکنون در شورای 

عالی اجتماعی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
با این حال سال گذشته نایب رئیس مجمع رؤسای کمیسیون 
شهرسازی کلان شهرها و مراکز استان ها از سکونت ۲۴ میلیون 
نفری جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین خبر داد و گفت: 

۵۰۰ هزار نفر نیز در تبریز حاشیه نشین هستند.
فریدون بابایی درباره وضعیت حاشیه نشــینی شهر تبریز 
گفت: حاشیه نشینی ابرچالش شــهری دنیاست و نه تنها در 

ایران و تبریز، بلکه در کل دنیا 
وجود دارد. اگر آمار و ارقام را 
مرور کنیم، متوجه می شویم از 
هشت و نیم میلیارد جمعیت 
کــره زمین یک میلیــارد و ۳۰۰ 
میلیــون نفــر حاشیه نشــین، 
زاغه نشــین و کپرنشین هستند 
و ســکونگاه های غیررســمی 
بــا عناوین مختلــف توصیف 
شــده اند. حاشیه نشینی به هر 
دلیل که روی داده باشد، فعلا 
آمار درستی از آن وجود ندارد 
و شــاید یکــی از دلایلش این 
باشــد که برخی از مســئولان 
نمی داننــد یک شــهر از کجا 
تا کجا شــهر اســت و از کجا 
به بعد  حاشــیه. شاید حاشیه 
را فقــط بتوان بــا دردهایش 

شناخت.

نگاه

روایتی از زندگی در محلات کم برخوردار

از متن به حاشیه

زهره قلیچی

شـــیه نشــینی  حــــا
شهــــری  ابرچالــش 
دنیاســت و نه تنهــا در 
در  بلکه  تبریــز،  و  ایران 
کل دنیــا وجــود دارد. 
اگر آمــار و ارقام را مرور 
کنیم، متوجه می شــویم 
از هشــت و نیم میلیارد 
جمعیــت کــره زمیــن 
یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
حاشیه نشــین،  نفــر 
کپرنشین  و  زاغه نشــین 
هســتند و سکونگاه های 
غیررســمی بــا عناوین 

مختلف توصیف شده اند 

صدای موسیقی توی خیابان پیچیده و ضرباهنگش مثل خوره به جان ذهن می افتد. آن سوی صدا، کودکی با حزن می خواند. 
چنان حزنی که گاه روحت به اســتیصال می افتد؛ لهجه اش گویا نیست اما کلمات را می شود وسط حرف هایش یکی در میان 
فهمید. سوز افتاده توی صدایش و از ته اعماق قلبش چنان آهنگین داد می زند که دوست داری کنار خیابان بنشینی و زانویت 
را بغل کنی و  های و  های گریه کنی. «حاشیه» همیشه این طور است. می خواهد حاشیه جهان باشد یا حاشیه یک شهر؛ همین 
که از متن دور است، تشــریفات و ملزومات حاشیه خودش را به آن تحمیل می کنند و «سوز» و «درد» می شود بخشی از آن. 
اینجا حاشیه اســت و درد بخشی از آن است. حاشیه اســت و هر جایش را  بکاوی، مثل چاه نفت، چاه ویلی از سوز سر باز 

می کند، زخم می شود و دردش می ریزد توی اعضا و جوارح محله... .
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